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 چکیده:

 او ارائه فرمود تا او را هایی را برای هدایتمتعدد حجت یها راهانسان را آفرید و از خداوند 

د. یکی از انبه سعادت ابدی نائل گرد و یاری رسانددر مسیر تکامل و وصول به مقام قرب الهی 

ها قلب و رابطه خاص آن با خداست. این پژوهش با هدف تبیین چگونگی رابطه خدا این حجت

بین انسان و قلبش که اصطلاحاً حیلولت نام دارد؛ نگاشته شده است. سوال اصلی تحقیق این 

دارد که به وسیله آن از هدایت الهی  خاصیاست که: آیا قلب انسان، مکانیزم و ساز و کارِ 

 ین حال حجت الهی، بر وی تمام گردد؟برخوردار شود و در ع

پرداخته  )ع(ای به تحلیل آیات قرآن کریم و روایات معصومیناین نوشتار به روش کتابخانه 

دهد. ق و بررسی قرار میو عوامل آن را مورد تحقیو هدایت الهی از طریق افاضات قلبی 

دن بین انسان و قلب او شود که، خداوند متعال با حائل شهمچنین در نهایت توضیح داده می

که ماهیت قلب کار . از آنجا شود که قلب به باطل یقین پیدا کرده و از آن پیروی کندمانع می

باطل را نمی پسندد در نتیجه وجدان حقایق توسط قلب و مکانیزم حیلولت یکی از طرق 

 شود. می هدایت الهی محسوب شده و باعث اتمام حجت بر انسان

 حیلولت، هدایت، قلب، حجت.قرآن کریم، :  های کلیدیواژه
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 مقدمه

ترین اهداف انسان رسیدن به سعادت و کمال ابدی بوده  در طول تاریخ، یکی از مهم

اند اصول و عقایدی را برای طرح ریزی  است. بسیاری از مکاتب و اندیشمندان کوشیده

به سعادت نائل شود ها، انسان برنامه زندگی خود را سامان داده و  کنند تا با محوریت آن

کدام در این مسیر نتوانستند انسان را به منزلگاه مقصود سوق دهند، اِلّا  اما هیچ

سوی حق  های الهی که به بهترین شکل ممکن از آغاز خلقتِ انسان، راهنمای او به برنامه

های خویش را جهت هدایت انسان و تعالی بوده است.در این راستا خداوند حکیم، حجت

اش راه هرگونه عذر و بهانه را مسدود صراط مستقیم، عرضه و با حجت بالغه به سوی

 کرده است.

پردازد و ضمن می« حیلولت»این پژوهش به تشریح یکی از حجج الهی به نام  

تبیین مفهومی، نقش آن را در هدایت انسان و اتمام حجت بر او، مورد بررسی قرار 

ای که داوند بین انسان و قلب اوست به گونهبه معنای حائل شدن خ« حیلولت»دهد. می

کند. از آنجاکه از این منظر کمتر به  می قلب، مستعد پذیرش حق شده و از باطل اعراض

و رابطه خاص خدا با قلب انسان، اشاره شده؛ در این پژوهش این « حیلولت»موضوع 

به تشریح  )ع(ومینمکانیزم با اتکاء به آیات قرآن و تفاسیر معتبر و همچنین روایات معص

این موضوع پرداخته است.در این نوشتار به سوالات زیر پاسخ داده شده است: عملکرد 

معیاری برای شناخت  عنوان بهتوان به قلب قلب در هدایت انسان چگونه است؟ آیا می

در هدایت انسان چگونه است؟در این نوشتار « حیلولت»حق از باطل اعتماد نمود؟ نقش 

مورد « حیلولت»شرایط تحقق هدایت ناشی از مکانیزم  ،ی به این سوالاتضمن پاسخگوی

 گیرد. می بررسی قرار

و تأثیر آن در روند زندگی انسان بسیار حائز « حیلولت»معرفت نسبت به جایگاه 

اهمیت است؛ زیرا خداوند متعال از طریق این مکانیزم، علوم و معارف الهی را به قلب 

نتیجه، این علوم و معارف برای انسان مسئولیت آور است و  کند. درانسان منتقل می

شود. بنابراین اگر خداوند انسان با داشتن شرایط تکلیف، در مقابل اوامر الهی مکلف می

ارچوب عدالت ر روز جزا مجازات کند؛ خارج از چکسی را به جهت عدم انجام تکالیف د

 باشد.نبوده و سازگار با اتمام حجت می
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 مفهوم شناسی موضوع -5

در این بخش ضمن تعریف و مشخص نمودن جایگاه قلب، به مقوله هدایت و روند آن 

شود و سپس معنا و مفهووم حیلولوت   در اتمام حجت از سوی خداوند متعال پرداخته می

 گیرد .مورد بررسی قرار می

 چوون  و اسوت  شودن  وارونوه  بمعناى لغت در «قلب»تعریف و جایگاه قلب:  -5-5

 ،4951انود. )طبرسوی،   گفتوه  قلوب  آن بوه  می شود رو و زیر پیوسته مختلف افکار با قلب

 سوویى  بوه  سوویى  از چیز آن نمودن وارونه و برگرداندن ء به معنای الشىّ ( قلب4:491 ج

 و راه از انسوان،  برگرداندن الانسان نیز به معنای دیگر است. همچنین گفته شده که قلب

( 281 : ق4441راغوب اصوفهانی،   ) .دیگر است اى اندیشه و راهى به اش اندیشه و روشش

 ماننود  دیگور اسوت؛   صوورت  بوه  صورتی از ء شی کردن دگرگون معنای به در نتیجه قلب

(. لوذا قلوب   45 :7 ش،ج4931)ابون فوارس،   .«قلبوا  الثوب قلبت: »لباس روکردن و پشت

ه، 4444ابن منظور، )شود. می انسان نیز به سبب تغییر و دگرگونی حالاتش چنین نامیده

 (282:  4ج 
 ذات ونقلّوبهم »: ماننود  رود، موی  کوار  بوه  مکانی دگرگونی در هم قلب، ریشه مشتقات

            «والنهوار  الّیول  الله یقلب»: مانند زمانی، تحوّل در هم (، 48)کهف/« الشمال وذات الیمین

)آل « عقبیوه  علوی  ینقلوب  ممّون »: ماننود  روحوی،  و فکوری  دگرگوونی  در هم (،14)نور/

 ظلمووا  الّوذین  سیعلم و»: مانند اجتماعی؛ و سیاسی شدن رو و زیر در هم (و444عمران/

 (948 : 5 ج ،4934جوادی آملی،) .(71)شعرا/« ینقلبون منقلبٍ أی

 دارد؛ متفواوتی  یهوا  اسوم  مختلوف،  اعتبوارات  بوه  است و گوناگون شئون قلب دارای

 لطیفوه  آن بورای  ییهوا  نام که همگی «لب» و ،«روح» ،«فؤاد» ،«قلب» ،«نفس» ،«صدر»

« دل»گویند که در اسوتعمال روزموره    می «انسانی جان» آن به فارسی در و هستند الهی

 تعبیورات  در ،«صواحبدل » گویند می خردمند انسان به فارسی ادبیات شود. در می نامیده

 یعنوی  (؛95ق/)« قلوب   لوه  کوان  لمون » .«الالباب اولی: »گویند می فرزانگان به هم عربی

 رونود.  می کار به عمیق معارف ادراك برای فارسی در «دل» واژه و عربی در «قلب» کلمه

 (75 )جوادی آملی، بی تا:
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قلوب روحوانی    و انسان دارای دو قلب است: قلب مادّی که همان قلب صنوبری اسوت 

تفصویل   ( در این نوشوتار بوه  914 : 3 ، ج 4928مصطفوی، رك:.(که حقیقت انسان است

دهیم که منظور ما از قلب در اینجا قلب جسومانی و صونوبری نیسوت و ایون      می توضیح

   واژه در مباحث معنوی، معنای روحانی و باطنی دارد.

واژه قلب، تثنیه آن قلبین و جمع آن قلوب به دفعات در قرآن به کار رفتوه اسوت.       

یی متعالی همچوون: محول   ها یژگیباشد و از و می واژه قلب در قرآن دارای معانی متفاوت

؛ 412کوانون اطمینوان و سوکونت نفس)نحول/     ؛(434؛ شوعرا/ 35نزول وحوی الهی)بقوره/  

(؛ مرکوز و  44(؛ پذیرنوده هودایت الهی)تغوابن/   449؛ مائوده/ 43؛ انفال/18؛ رعد/121بقره/

(؛ کانون 9؛ منافقون/453(؛ مرکز فهم و تفقه)اعراف/44؛ انفال/41کانون ربط الهی)قصص/

(؛ کووانون رأفووت و  91(؛  مرکووز و منشووأ تقوووا)حج/ 14؛ محموود/42ل و توودبر)حج/تعقوو

(، 97؛ حوج/ 42مرکوز خشووع و وَجَول )حدیود/      ؛(؛ محل استقرار ایمان15رحمت)حدید/

دهود   می برخوردار است. البته در نقطه مقابل قرآن برخی امور منفی را نیز به قلب نسبت

(؛ بیموواری و موورض 414)اعراف/(؛ طبووع بوور قلووب14از جملووه: خووتم بوور قلب)شوووری/ 

( و مواردی دیگر که با مراجعه به قرآن قابل احصواء و  42(؛ کوری قلب)حج/41قلب)بقره/

 بررسی است.

مرکوز و کوانون درك و    عنووان  بوه یابیم که قلب  می با نگاهی اجمالی به آیات فوق در

اتخواذ  تعقل، حب و بغض؛ تشخیص و راه یابی و کووردلی و گمراهوی و سورانجام مرکوز     

 بزرگترین تصمیمات یعنی ایمان و کفر است:

 (8عمران/ )آل« هدََیْتنَا إِذْ بَعْدَ قُلُوبنَا تُزِغْ لا رَبَّنا»

 (477نساء/)« قَلِیلا إِلاَّ یُؤْمِنُونَ فَلا بکِفُْرِهمِْ عَلیَْها اللَّهُ طَبَعَ بَلْ غُلْف  قُلُوبنُا قَوْلِهمِْ وَ»

 (5)حجرات/« قُلُوبکِمُ فیِ زَیَّنَهُ وَ الْإِیمانَ إلَِیکْمُُ حَبَّبَ اللَّهَ لکِنَّ وَ»

 (44)حجرات/« قُلُوبکِمُ فیِ الْإِیمانُ یَدْخُلِ لمََّا وَ أَسْلَمنْا قُولُوا لکِنْ وَ»

ی نسبت داده شده به قلب همان آرامش و اطمینان قلبی است کوه  ها البته یکی از ویژگی

گیرد. نتیجه این اطمینان، هدایت و راه یوابی بوه سووی     می از ارتباط خدا با قلب انسان نشأت

 سازد. می حق و آن چیزی است که موجبات خرسندی وخشنودی خدا را فراهم

 (412آل عمران/(« بِه قُلُوبکُمُْ لِتطَْمَئِنَّ وَ لکَمُْ  بُشْرى إِلاَّ اللَّهُ جَعَلَهُ ما وَ»
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 (44انفال/)« الْأقَْدام بِهِ یُثَبِّتَ وَ قُلُوبکِمُْ  عَلى لِیَرْبِطَ وَ »ِ

 (44تغابن/)« قَلْبَه یَهْدِ بِاللَّهِ یُؤْمِنْ مَنْ وَ»

 (15رعد/)« القُْلُوب تطَْمَئِنُّ اللَّهِ بِذکِْرِ ألَا اللَّهِ بِذکِْرِ قُلُوبُهمُْ تطَْمَئِنُّ وَ آمَنُوا الَّذِینَ»

حقوایق آفریوده اسوت لوذا ایون      در واقع خداوند قلب را برای درك صحیح و فهمیدن 

بهره  ای برای هدایت انسان است. اما برخی خود را به دلایلی از این نعمت بیقلب، وسیله

 فرماید:اند. چنانکه خداوند میکرده

 (17انعام/)« قُلُوبِهمِْ أکَِنَّةً أَنْ یفَقَْهُوهُ   جَعَلنْا عَلىوَ مِنْهمُْ مَنْ یَستَْمِعُ إلَِیکَْ وَ »

در حقیقت، اگر انسانی دارای قلبی پاك و سوالم باشود دیگور اجوزای وجوودیش نیوز       

گذارد، چنانکوه   می کند حتی پاکی یا پلیدی قلب بر روی جسم او نیز تاثیر می ارزش پیدا

که قلب شخص پاکیزه باشود، جسود او    گامىهن»از پیامبر خدا )ص( نقل شده که فرمود: 

شووود و هنگووامى کووه قلووب انسووان پلیوود باشوود، جسوود او نیووز پلیوود    نیووز پوواکیزه مووى

 ( 94: 4ش، ج4921صدوق،)«شود. مى

عقول و تفکور، قلوب و     در واقع یک انسان کامل از سه قسومت سواخته شوده اسوت:    

مل این سه قسومت اسوت   عواطف و سر انجام پیکر مادی. با این بیان کمال انسان در تکا

فرمانده بودن از جایگواه ویوژه ای برخووردار      عنوان بهو قلب  (3: 4ش،ج 4927)طبرسی،

باشود، هور چوه     قلب امیر و فرمانده جوارح و اعضاء او موى » فرماید: می )ع(است. امام علی

)مجلسوی،  « کنند و از فرموان او سورپیچى ندارنود.    قلب امر کند اعضاء بدنش اطاعت مى

 (413: 4 ج، 4958

در نتیجه اعضا دیگر بودن بودون فرموان قلوب در کواری ورود و خوروج نموی کننود.         

پوذیرد، از جملوه   همچنین ادراکات حصولی که به وسیله تعقل، تفقوه و تودبر انجوام موی    

وظایفی است که به قلب سپرده شده و همچنین برخی ادراکات دیگر نظیور تلقوی وحوی    

ی دیگر از آیات حالات انفعالی و احساسات باطنی هم شود. در برخنیز به قلب مربوط می

         شوود. چون ترس، حسرت، قساوت، خشوع و غفلوت و ... نیوز بوه قلوب نسوبت داده موی      

 و کنود  موى  حکوم  کوه  اسوت  چیوزى  آن قلب ( پس117:  4ش، ج 4959)مصباح یزدی،

 خوشحال و کند مى آرزو و شود مى امیدوار و ترسد مى و دارد مى دشمن و دارد مى دوست

 هموان  قلوب  حقیقوت  در پس باشد این قلب معناى وقتى گردد، مى اندوهناك و شود مى

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=25
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 خوود  حیواتى  کارهواى  بوه  اسوت  مجهز که اى باطنیه عواطف و قوا با که است آدمى جان

 ( 73 :3 ج ق،4445طباطبایی،)پردازد. مى

جسومانی تپنوده موجوود در    بنابراین این قلب در ادبیات قرآنی و در بحث ما، با قلب 

ی الهی است که خدا بورای هودایت بشور آن را    ها وحجت ها بدن متفاوت است و از نعمت

ارزانی داشته است. پس بر هر انسانی واجب است از این وسیله به طور شایسته اسوتفاده  

کند و آن را برای رسیدن به درك حقایق بکار گیرد. باید دانسوت علووم روان شناسوی از    

توانود موضووع    می ای متکفل چنین مباحثی هستند و قلب با این اصطلاح و تعریف زاویه

ی روان شناختی نیز باشد؛ اما آنچه به طور خاص مورد نظور ایون نوشوتار اسوت     ها کاوش

 پرداختن به موضوع هدایت قلبی از نگاه معارف دینی و اسلامی است.

یت، دلالوت و نشوان   منظوور از هودا  نقش و عملکرد قلب در هدایت الهی:  -5-2

پوذیرد و ایون خوود     موی  دادن هدف است که از طریق نشان دادن صراط مستقیم صورت

صنع خداوند متعال است. به عبارت دیگر خدای متعال سنتش بر این جریوان یافتوه کوه    

کند  می امور را از مجرای اسباب به جریان اندازد و در مسئله هدایت نیز وسیله ای فراهم

ف برای هر که او اراده کند روشن گشوته و بنوده اش در ایون مسویر بوه      تا مطلوب و هد

 (97: 4، جق4445هدف نهایی خود برسد. )رك:طباطبایی،
 صاحب کتاب شریف اطیب البیان هدایت الهی را به سوه قسوم تقسویم کورده اسوت:     

 ممیوز  که داده شده  ادراك و شعور و عقل انسان تکوینى است زیرا به هدایت قسم یک»

 خووبى  و هلاکت، و و نجات شقاوت، و سعادت و شر، و خیر و ضرر، و نفع و قبح، و حسن

 از تشوریعى  هودایت  دوم، قسوم  قورار.  او دسوترس  در هوم  را اسباب تمام و است، بدى و

 علمواء  و طواهرین  ائموه  از دیون  هوداه  نصوب  و احکوام  جعل و کتب انزال و رسل ارسال

سووم،تاییدات و توفیقوات و    اینهوا و قسوم   غیر و مبلغین ابلاغ و مرشدین ارشاد و عاملین

                                                                                      (941:49،ج4958طیب، « )الهامات خاصه نسبت به کسانی که سلوك طریق کنند.

زمینوه هودایت   ها تمام کرده و  ی مختلف حجت را بر انسانها در نتیجه خداوند از راه

هادیان بشر از طورف خداونود متعوال بورای      عنوان به ها کند. این حجت می را فراهم ها آن

یوابی   اند. اما پذیرش هدایت این هادیان و راه روشنایی مسیر حق و حقیقت فرستاده شده

به آنچه مورد رضای خداست، مکانیزیمی درونوی نیوز دارد کوه آن هوم شوناخت حوق و       
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پوذیرد   می واقع تحقق هدایتی که از طرق تکوینی و تشریعی صورت پذیرش آن است. در

منوط به پذیرش قلبی است و در تمام مسیر از ابتدا تا انتها قلب، تصمیم گیرنده و راهبر 

است. بنابر این قلب باید مصدّق دعوت الهی باشد چنانکه ایمان با پذیرش قلبی اسوتقرار  

ی ظواهری و بواطنی   هوا  حتی با وجود حجوت  شود؛ در غیر این صورت می یافته و محکم

 تصدیقی که منجر به ایمان قلبی شود صورت نخواهد پذیرفت.  

به معنواى حائول شودن در وسوط دو چیوز      ت حیلولمعنا و مفهوم حیلولت:  -5-0

وَ اعْلَمُووا أَنَّ  «سوره مبارکه انفال  14و آنچه در این نوشتار مورد نظر ماست، از آیة  است

خوداى   باشود. حیلولوت عبوارت اسوت از اینکوه     مستفاد می »یَحُولُ بَیْنَ الْمَرءِْ وَ قَلْبِهاللَّهَ 

 حائول اسوت.   او تعالى میان انسان و جزء جزء وجودش و تمامى تووابعش از جملوه قلوب   

 از آن انفصووال و ء شووى تغیّوور ،«حووول» اصوول در واقووع،( 78 :3  جش، 4445،)طباطبووایی

 خداونود گفتوه   وصوف  در که است چیزى به آن اشاره انفالسوره  14است و آیه  دیگرى

کند، یعنی به اقتضای حکموتش  را زیر و رو می ها است و قلب« القلوب مقلّب »که،  شده

کنود کوه وی را از مورادش و یوا آنچوه او در نظور دارد؛       در قلب انسان چیزی را القاء موی 

 (125: ش4441منصرف سازد. )راغب اصفهانی،
 فرماید:در قران میخداوند متعال 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دعَاکمُْ لمِا یُحْیویکمُْ وَ اعْلَمُووا أَنَّ اللَّوهَ    »

    «نَّهُ إلَِیْهِ تُحْشَرُونَیَحُولُ بَیْنَ الْمَرءِْ وَ قَلْبِهِ وَ أَ

تر است به دو طرف خود از هر طورف نسوبت بوه طورف       از آنجاکه هر حایلى نزدیک

دیگر؛ در نتیجه وقتی خدا میان انسان و قلبش حایول باشود، پوس او از قلوب انسوان بوه       

تر خواهد بود و علاوه بر آن، به آنچه که در قلب انسان حضوور دارد، دانواتر    انسان نزدیک

است. چون مالک حقیقى قلب نیز هست، پس قبل از این کوه انسوان در قلوبش تصورف     

نماید بدون این که مانعی در خواهد تصرف می کند، او در قلب انسان به هر نحوى که مى

 کار باشد. 

یعنوى  »فرموود:  «  وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَویْنَ الْمَورءِْ وَ قَلْبِوهِ   »در تفسیر )ع(امام صادق

کند و جوز   دارد و طلب مى شخصى با گوش و چشم و زبان و دستش چیزى را دوست مى

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=24
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دانود کوه    خواهد و مى کند ولى با همه اینها دلش آن را نمى آن چیز دیگرى را قبول نمى

 (752: 4ش، ج 4958جلسی،م«)حق در آن نیست.

خداوند متعال میوان بنوده و معصویت، حایول و     » :فرمایددر مورد این آیه می )ع(امام باقر

دهد تا این معصیت او را به سوی آتوش هودایت نکنود و میوان کوافر و اطاعوت،       مانع قرار می

 (154:  4، ج 4925قمی،)«دهد تا ایمان را به وسیله آن کامل نکند.مانعی قرار می

شناسود، پوس    از آنجا که قلب اولین چیزى است که انسان آن را وجدان کورده و موى  

شناسد. یعنی انسان هویچ راهوى بورای     انسان پرودگارش را بهتر و زودتر از قلب خود مى

نفهمیدن و نشناختن خدا و شک در توحید او ندارد و در عمق وجود خوود در تشوخیص   

شود از ایون  خدای عزوجل او را مانع می»::رمودف )ع(حق اشتباه نخواهد کرد. امام صادق

 ( 978ق :4938)صدوق،« که بپندارد باطل، حق است.

 

 رابطه خدا با قلب انسان -2

شود که خداوند با قلوب انسوان ارتبواط     میبا ملاحظه آیات و روایات به خوبی روشن 

( ایون  44انفوال/ )گوردد.  کند و این ارتباط باعث آرامش و ثبوات قودم انسوان موی     میپیدا 

شوود باعوث سوکونت نفوس و      موی ارتباط و پیوند قلبی که در اثر ذکر و یاد خدا حاصول  

برد و انسان به یک آرامش  میشود یعنی تشویش و اضطراب را از بین  میاطمینان خاطر 

( این انسان مومن است که شایستگی ایون ارتبواط   18رعد/)یابد. میمطبوع و مصفا دست 

( و 44نتیجه آن قلبش به حق)درمقام فکر و نظر(رهنمون شوده)تغابن/  را پیدا کرده و در

ی هوا  کند که باعث زدوده شودن سوایه   میبه آرامش و اطمینان درون خویش دست پیدا 

 .شود میتاریک و شوم تردید 
اسوت.   )ع(شاهد صدق این مدعا داستان مادر حضرت موسوی  عنوان بهیک نمونه بارز 

وی که بانویی مومنه و پاکیزه است در لحظه ای حساس و بسیار خطیور ملهَوم بوه یوک     

« الْیمَ فیِ فَأَلقِْیهِ عَلَیْهِ خِفْتِ فَإِذا أرَْضِعِیهِ أَنْ  مُوسى أُمِّ  إِلى أَوْحَینْا وَ»شود.  میفرمان الهی 

 (5قصص/)

اسوت و کوچوک تورین     مادری که سرشار از عواطوف رقیوق انسوانی    ،در پی این الهام

تواند بپذیرد، با آرامشی عجیب فرموان الهوی را    میاحتمال گزند برای فرزند دلبندش را ن



 10 /    مفهوم شناسی حیلولت در قرآن کریم و نقش آن در هدایت انسان و اتمام حجت بر او

 
سپارد. به راستی چه چیزی این آراموش فووق    میکند و کودکش را به دست آب  میاجرا 

العاده را در او ایجاد کرد و هر گونه تشویق و اضطراب ناشی از تردید را از او دور ساخت؟ 

ز دست قدرت الهی که قلب او را به سوی بهترین کار هدایت کرد و هر گونوه تردیود و   ج

تشویشی را از او دور ساخت، عامل دیگری در کار نبود. حتی پس از ایون قضویه مجوددا    

نمایود توا از    موی خداوند متعال با قلب این مادر ارتباط برقرار کرده و به او آرامشوی عطوا   

 ان و دودلان( باشد.جمله مومنان)نه شک کنند گ

 ما گرفتیم آنچه را انداختی                دست حق را دیدی و نشناختی

 (27ش :4989)اعتصامی، 

گرفت ممکن بوود نتوانود صوبر و طاقوت لازم را از خوود       میاگر چنین لطفی صورت ن

 أَنْ لا لَووْ  بِوهِ  لَتُبْودِی  کادَتْ إِنْ »نشان دهد و در کتمان این راز شکیبایی را از کف بدهد.

 (41قصص/)« الْمُؤْمِنِینَ مِنَ لِتکَُونَ قَلبِْها  عَلى رَبَطنْا

ی عام ارتباط خداوند با انسوان کوه   ها یکی از راه عنوان بههمین جا باب بحث از الهام 

شود. الهام چیزی است که از ساحت ربوبی به قلوب   میاختصاصی به انبیاء ندارد، گشوده 

نماید کما اینکوه   میکند یا فرمانی را صادر  میبه او مطالبی القاء انسان)عبد( وارد شده و 

( و هووم  در الهووام مووادر حضوورت موسووی ع هووم فرامینووی وجووود داشووت )ارضووعیه و ... 

 مِونَ  جواعِلُوهُ  وَ إلَِیْوکِ  رَادُّوهُ إِنَّوا )یی که حاکی از حقوایق غیبوی در آینوده بوود.    ها بشارت

 الْمُرْسَلِین(

الهام الهی یا از سنخ معرفت است و یا از سنخ امور و فرموان، زیورا از ناحیوه خداونود      

متعال و همراه با آراموش و متوانتی فووق العواده اسوت کوه از ورود تردیودها جلووگیری         

کند. اینجاست که نقش آرامش روحی و اطمینان قلبی که صرفا در الهامات الهوی ر    می

بوا قلوب، آراموش     «ربط الهوی »ه در این موارد و در پی شود؛ چرا ک می دهد پررنگ تر می

شود. به گونوه ای   می فوق العاده و اطمینانی که ناشی از تصرف الهی در قلب است حاصل

ی علموی معموولی   هوا  که انسان به یقینی فوق العاده محکم و استوار و متفاوت بوا یقوین  

 (4)یابد. دست می
عوین هموین مطلوب در موورد وحوی      بهترین دلیل برای مدعای فوق این اسوت کوه   

فهمند که جبرئیول را   می توان پرسید که انبیاء از کجا می نیز مطرح است. یعنی )ع(انبیاء
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القائات شیطانی نیست؟! در روایت داریم هنگوامی  اند  هو آنچه دیده و شنیداند  هواقعا دید

 سووال  )ع(قکه یکی از اصحاب درباره فرق بین نبی و محود  از اموام بواقر و اموام صواد     

اصولحک الله، چگونوه بدانود    » پرسود:  می دهد؛ سپس صحابی می کند، امام پاسخ او را می

توفیووق یابوود تووا آن را  »امووام فرمووود:« آنچووه در خووواب دیووده اسووت؛ فرشووته اسووت؟  

 (452:  4، ج 4921کلینی، )«بفهمد.

ارد ای از سنخ حضور است که دیگر هیچ تردیدی در آن راه نود یعنی آنجا مواجهه    

ی مفهومی و غیر آن دخیل در ها مربوط به وقتی است که واسطه ها چرا که شک و تردید

امر باشد اما وقتی انسان خود را با عین حق مواجوه ببینود دیگور شوکی بورای او عوارض       

فرماید پیامبر توفیق  می )ع(نخواهد شد. نکته قابل توجه در روایت فوق این است که امام

انیت وحی یقین کند یعنی خود خدا مسوتقیما بوا قلوب او ارتبواط     کند که به حق می پیدا

 نماید. می کند و هرگونه شبهه ای را از او دور می پیدا

 

 شروط  تحقق هدایت ناشی از حیلولت -0

شوود اموا گواهی اوقوات، رذائول اخلاقوی و        هوا موی   هدایت خداوند شامل تمام انسوان 

و معارف الهوی در قلوب انسوان شوده، باعوث      ی نفسانی مانع از ورود انوار علوم ها بیماری

شود. لذا هدایت تحقق نمی یابد مگر به تزکیه نفس و تصوفیه   می اختلال در روند هدایت

قلب. همچنین عبادات و طاعات و اظهار عجز نموودن در مقابول خوالق یکتوا نیوز حتموا        

ی شوود. بورای رسویدن بوه درجوات بوالا       می راهگشا بوده و باعث دوری وساوس شیطانی

معنوی، انسان باید قلب خود را از رذایل و صفات ناپاك بزداید زیرا کوه دل ناپواك نموی    

تواند منزل علوم حقیقی و الهی بشود زیرا که افاضه علوم الهی از عوالم بوالا بوه وسواطت     

پذیرد. همان طور کوه ملائکوه در    می ملائکه مقدسه که وسائط فیض الهی هستند صورت

قال جبرئیل ع : یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَودْخُلُ بیَْتواً   »ارد نمی شوند؛ خانه ای که سگ باشد و

( هرگواه   939: 9، ج 4921کلینی،«) فِیهِ صُورَةُ إِنسَْانٍ وَ لَا بَیتْاً یُباَلُ فِیهِ وَ لَا بَیتْاً فِیهِ کَلْب

لهی هسوتند  دل انسان مملو صفات رذیله و درنده شود؛ ملائکه که حامل علوم و معارف ا

کنود؛ ایون    موی  به خانه دل وارد نمی شوند. وقتی انسان قلب را برای ورود شیاطین مهیا

 گیرد. می قلب از ورود جمیع حقایق و علوم الهی در حجاب قرار
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ی آدمیان نمی چرخیدند، هر آینه ها اگر شیاطین، گرد دل»پیامبر اکرم )ص( فرمود: 

 (417، ص1ج ،4952ض کاشانی،فی)«دیدند. ها را مى آنان ملکوت آسمان

بااین شرایط، اگر انسان از مفاسدی که باعث سویاهی دل و ورود جنوود شویطان بوه     

شود دوری کند و بر طاعات و عبوادات خوود ممارسوت کنود اطمینوان و اعتقواد        می قلب

شود به نوعی که هویچ شوبهه ای در    می جازم از برای او به جمیع عقاید ضروری، حاصل

پس باید توجه داشوت کوه بودون تطهیور نفوس و مواظبوت در عبوادات         آن رخنه نکند.

 موجبات اطمینان و سکون قلبی حاصل نمی شود بلکه باعوث ازدیواد شوبهه و تشوکیک    

( برای دوری از شک و رسیدن به مرتبه یقین، باید از درگواه  31شود. )معراج السعاده:  می

د. چنانکوه در روایوات رسویده از    خداوند استمداد کرد تا این نوور الهوی بور قلوب او بتابو     

، 4ش، ج4921کلینووی،)«اللهووم عرفنووی نفسووک»معصووومین سووفارش شووده کووه دعووای 

( را زیاد بخوانیم. همچنین باید توجه داشت که این امور تنهوا از طریوق دلیول و     995ص

 کثورت دانوش بوه   » فرموود:  )ع(چنانکه امام صوادق برهان وتعلیم و تعلم میسر نمی شود 

 بخواهود او را  کوه  حقیقت دانش نوری است که خداوند در دل هر کس  نیست بلکه تعلمّ

 (117:4ج، ق4444مجلسی،«)هدایت کند، قرار دهد.

دهد اما آن را در قلبوی کوه    می قرار ها پس حقیقت دانش نوری است که خدا در قلب

 (425: 4جتوا،   بوی  ،با کدورات نفسانی آلوده شوده باشود قورار نموی دهود. )زیون الودین       

که انسان به ورع و تقوی و قطع علایق دنیوی و مجاهدت و تضرع به درگاه الهوی   هنگامی

کنود. چنانکوه    موی  را از روی قلوب او برداشوته و هودایتش    ها اشتغال یابد خداوند حجاب

 (23عنکبوت/« )لَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهدِْیَنَّهمُْ سُبُلنَاا »فرماید: می خداوند متعال در قرآن

 انجوام  در که لذا انسان باید خودش پذیرای این هدایت باشد بدین صورت که افرادى

حتوی  . کنود  موی  هودایت  بهشت براه می کنند خداوند آنان را کوشش مستحبات و سنن

 بوه آنچوه   را آنوان  موی دهنود   انجام نیک عمل که درباره این آیه گفته شده است افرادى

( هنگامی که قلب انسان، بوه ایون   473 : 8 ج ،4951طبرسی،).کنیممی هدایت دانندنمی

هدایت دست یافت و به یقین رسید باید از آن مراقبت کند و بوا آیوات و احادیوث نبووی     

ه انس بگیرد و از مصاحبت با صاحبان مذاهب فاسد و ارباب هوی و هوس دوری کند تا بو 

 ای در یقین او تزلزل ایجاد نکند. گونه شک و شبهه مرحله ای از یقین برسد که هیچ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=69
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شود کوه انسوان قلبوا و از روی میول و      می در نتیجه روند حیلولت در شرایطی فراهم

انفال قبول از   14اشتیاق پذیرای دریافت انوار و افاضات الهی باشد. چنانکه در ابتدای آیه 

 حیلولت به آن اشاره شده است:مطرح نمودن حقیقت 

 اللَّوهَ  أَنَّ اعْلَمُووا  وَ یُحْیِویکمُْ  لمِا دعَاکمُْ إِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجیِبُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 «قَلْبِه وَ الْمَرءِْ بَیْنَ یَحُولُ

پوذیرد   موی  نمود و هنگامی که دعوت صورت اطاعت رسولش و خدا دستورات پس باید از

 فورا  حیات، به طرف را او دستورات بر عهده انسان است که استجابت کرده و بپذیرید زیرا این

 (  811:  4همان، ج )است.  آن مرگ کفر، و دل حیات ایمان، خواند زیرا مى

پذیرد و این  انسان است کوه   می بنابراین در صورت وجود شرایط، هدایت هم صورت

پیونودد کوه    می کند و این مطلب در حالتی به وقوع می آن امتناعبه اراده خود از پذیرش 

او با وجود قابلیت تشخیص حق از باطل، به باطل میل کنود. در ایون حالوت کوه انسوان      

ورزد ؛ ابوواب هودایت بورای او     می دهد و عناد می خودش راه ضلالت را بر هدایت ترجیح

إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَونْ یَشواءُ وَ یَهْودی إلَِیْوهِ مَونْ       »فرماید: می شود؛ چنان که خداوند می بسته

 (15رعد/)«  أَنابَ

این ضلالت به علت عدم قبول هدایت رحمان و به خاطر روی برگردانوی و اعوراض از   

 هست قرآن در دیگرى ( آیات143ق:4414لسی،افتد. )رك: مج می تفاقحق بعد از بیان ا

 بور  و موی کنود   گموراه  را ظالمان و فاسقان خداوند: گوید مى کرده، رفع را اجمال این که

 بوه  را خودا  به خشونودى  وصول و ایمنى و سلامت ىها راه و افزاید مى ایمان اهل هدایت

 خداوند که است این مقصود پس (42 مائده/ ،15 ابراهیم/ ،12بقره/).می دهد نشان ها آن

 را کوار  ایون . میکنود  منوع  خوود  الطاف از را او و گذارد مى خود به حال بخواهد، را که هر

 آن قبوول  به اختیار خوود از  آنها و کند بیان ها آن براى روشن دلایل که کند مى هنگامى

. کنود  موى  هودایت  بهشت به راه را او و میکند رحم بخواهد را که هر شوند و گردان روى

رونود.   موى  بهشوت  بوه  راه آن از موؤمن  موردم  کوه  کنود  موى  هودایت  به راهى را او یعنى

( پس بایود توجوه داشوت کوه برخوی از اعموال و رفتارهوای        421 : 4 ج ،4951)طبرسی،

 شود . می نادرست انسان باعث محرومیت از هدایت

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
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و ظالم  فرماید که قوم ستمکار می در آیات زیادی خداوند متعال به ظلم اشاره کرده و

( در 7، جمعوه/ 5، صوف/ 41، احقواف/ 71، قصوص/ 43، توبه/74مائده/(را هدایت نمی کند.

ی دیگر که شامل خروج انسان از هودایت خاصوه هسوت    ها آیات دیگری خداوند به جنبه

 ( و کووذب.2،منووافقون/7،صووف/81، توبووه /418کنوود ماننوود فسووق)مائده/  مووی اشوواره

 (18،غافر/9)زمر/

 تمیوز  قودرت  یی که عاقول بووده و و  ها رسد که انسان می ار به جاییبر اثر اصرار بر گناه ک

موی دادنود؛    تشخیص نادرست از را درست راه استدلال و تفکر با و داشتند را باطل و حق بین

دچار غفلت شده و فریب خوردند به گونه ای که شیطان کارهای باطول را نزدشوان جلووه داد    

 ضولالت خوویش   شود و به عبارت دیگر آنوان  حق مانع و مستقیم به راه آنان رفتن از تا  اینکه

 (444: 8ج4951طبرسی،رك: ).می پنداشتند هدایت و درستى را

 کوانُوا  السَّوبِیل وَ  عَونِ  فَصَودَّهمُْ  أعَْموالَهمُْ  الشَّویطْانُ  لَهُومُ  زَیَّونَ  وَ»فرمایود:   می خداوند

شود کوه   می برانسان مسلط( در این مسیر شیطان به گونه ای 98عنکبوت/)«مُستَْبْصِرِین

 دهود و راه عبوادت خودا را مسودود     موی  عبادت غیور خودا را در نوزد انسوان زیبوا جلووه      

در آیات دیگری نیز خداوند به این دسوته از القائوات    (72 :17 ج ،ق4411رازی، )کند. می

( هنگوامی کوه   14،نمول/ 29،نحول/ 95،توبه/48انفال/ ،49انعام/)شیطانی اشاره کرده است.

دارد؛ از راه  موی  شوود و بور خولاف مسویر حوق قودم بور        می ز مسیر فطرت خارجانسان ا

 سعادت از و شر سوى به خیر از و باطل سوى به حق از شود و دلش می مستقیم منحرف

سوازد در ایون حوال حقوایق      می گردد و هوای نفس را معبود خود مى بر شقاوت سوى به

راهی برای ورود به قلب ندارد. چنین فردی عالم ملکوت از او پوشیده شده و معارف الهی 

 و حق، عنوان به را باطل کند عملش درست و صحیح است اما از روی اشتباه، می احساس

 کند. در این هنگام بر قلب او مهور نهواده   مى اخذ سعادت و خیر خیال به را شقاوت و شر

به سوی حقایق نخواهد یافت زیرا (و دیگر راهی 5بقره/«)قُلُوبِهمِ.  عَلى اللَّهُ خَتمََ»شود:  می

 خداوند علامت کفر را در قلب آنان خواهد زد.

 بور  علامتوى  آورد، نخواهود  ایموان  دیگور  کوه  رسید درجه بدان انکارش و کفر در کافر وقتى

 را او و آوردنموی  ایموان  او کوه  بداننود  ملائکه تا رنگ؛ سیاه ای است نقطه که شودمی زده قلبش
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 توا  شوود موی  نوشوته  ایموان  علاموت  مؤمن شخص قلب در که همانطور کنند نفرین و زنش سر

   (491: 4ج ،4951)طبرسی، کنند. رحمت و عفو طلب برایش و ستایش را او و بدانند ملائکه

آنچه گفته شد در راستای روشن شدن این مطلب بود که اگر با تمام اسباب و وسائل 

علت سوء رفتار و عمل خوویش بووده   هدایت، انسانی نتوانست به مقصد مطلوب برسد به 

است و گرنه پرودگار متعال از روی لطف و کرم خویش راه رسیدن به مقصد را برای همه 

 مهیا نموده است.

درباره حیلولت نیز باید این گونه نتیجه گرفت که هر انسوانی هنگوامی کوه بوا باطول      

-این امر شوک موی   کند در ابتدا به درست بودن می شود و به قلب خود رجوع می مواجه
دهد که این راه نادرست است و گاهی اوقات نیز ممکن است که یقوین   می کند و احتمال

دهد خالی از اشوکال نیسوت اموا بوه نودای قلوب خوویش هویچ          می بداند کاری که انجام

اهمیتی نمی دهد. حتی ممکن است بوین حوق و باطول در کشومکش باشود اموا بورای        

ی دنیوی و راحت طلبوی، راه  ها ل متفاوت از جمله لذتگزینش حق تلاش نکند و به دلائ

باطل را برگزیند. لذا باید توجه داشت هنگامی که از قلب که معیاری برای تشخیص حق 

 شوود و در اثور تکورار خبائوث حتوی      می از باطل است به خوبی استفاده  نشود تیره و تار

دهود؛ صوحیح    موی  که انجامتواند به باطل نیز یقین کند و احساس کند کار نادرستی  می

رسد که قلب به جوای دریافوت الهاموات و معوارف      می است. به عبارت دیگر کار به جایی

 شود. می الهیه، پذیرای القائات شیطانی شده و از انجام آن کردار مسرور

 

 نقش حیلولت در هدایت قلب -9

در بواره ایون    )ع(خوانیم که امام صوادق  می (14در روایات ذیل این آیه شریفه )انفال/

« کنود کوه حوق، باطول و باطول، حوق اسوت.       هیچ گاه قلب یقین پیدا نموی »آیه فرمود: 

 (75: 1ق، ج4414)عیاشی،

در نتیجه هر چه انسان دارد و یا با هرچیزی رابطه دارد خدا به آن شیء نزدیوک تور   

است. همچنین مالک همه چیز خداست و انسوان از خوود چیوزی نودارد لوذا انسوان بوه        

دهود   موی  شود؛ یعنی خداونود خوودش چیزهوایی را بوه انسوان      می خداوند مالک تملیک

درحالی که خودش از چیزهایی که در اختیار انسان قرار داده نزدیکتر است بوه آن شویء   
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تا خود انسان. بنابراین خدایی که به انسان مالکیوت داده اسوت خوودش میوان انسوان و      

 مایملکش حائل و رابط است.

 شناسود قلوب اسوت.    موی  کنود و  موی  انسان آن را به خووبی وجودان  اولین چیزی که 

( در نتیجه وقتی اثبات کردیم خدا از هرچیوزی بوه انسوان    73: 3ق، ج4445)طباطبایی،

نزدیکتر است حتی از قلب او، پس انسان قبل از هر چیز، باید خدا را در درون خود حس 

دهنده مخلوقات به سوی حوق و   تواند وجود او را منکر شود. خداوند نیز سوقکند و نمی

حقیقت است پس اگر انسان به این نیروی درونی خویش بها دهد و آن را سرکوب نکنود  

شود. زمام تمام امور به دست خداست و او از روی لطف خویش هودایت   می قطعا هدایت

 تواند در لحظه ای قلوب انسوان را دگرگوون    می احاطه دارد و ها دهد. او بر دل می را انجام

سازد. این مطلب در زندگی انسان به قدری امیدوار کننده است که اگور کسوی احسواس    

 إِلَّوا  رَبِّهِ رَحْمَةِ مِنْ یقَنَْطُ مَنْ وَ»نمود که قلبش از حق فاصله گرفته است ناامید نمی شود 

 خواهد تا حق و باطل را به او نشان دهد. می ( و همچنان از خدا72حجر/)«الضَّالُّونَ

نشوان داده و   هوا  جه خداى حکیم با آیات روشن و دلائل واضح راه حق را به انسوان در نتی

همچنین ایصال الى المطلوب هم نموده است؛ به این معنوا کوه بوه موا عقول داده و موا را بور        

دهود.  موا در عقول     موی  فطرت توحید آفریده است. حال اگر انسان ایمان بیاورد به او پواداش 

آفرینش بر فطرت توحیدى مختار نیستیم اموا در برابور ایموان آوردن    داشتن و اراده داشتن و 

یهَْودیِ مَونْ   »خووانیم:  مختار و مکلفّیم و لذا بر آن مثاب هم هستیم. وقتى کوه در قورآن موى   

این هدایت هم ابتدائى اسوت کوه بوه موا عقول داده و بور فطورت توحیودى آفریوده و          « یشَاءُ

هودایت   عنووان  بوه ست که پس از عمل و ایمان هم به ما پیامبران فرستاده و ... و هم پاداشى ا

 لطوف خواص خودا شوامل انسوان      ( در این شرایط 178: 4952شود. )محمدی، می ثانویه عطا

شود و آن عبارتست از توفیق انجام واجبات و ترك محرمات کوه در اثور لیاقوت و آموادگى      می

 (131 ن:دهد. )هما خود انسان خداوند به وى توفیق چنین امرى را مى

توان این گونه نتیجه گرفت که خداوند پس از اقامه حجوت و آوردن دلیول و    می پس

خواست هدایت کرد و آنها را مکلوف نموود بوه انجوام آن و      می را به آنچه ها برهان انسان

انسان را از آنچه نمی خواست نهی کرد. پس از اتمام این مرحله انسان خود مختار اسوت  

وظیفه انسان ایون اسوت کوه     ( 499: 1 جبی تا،  کافر باشد. )موسوی زنجانی، که شاکر یا
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 ،ق4444،شویخ صودوق و شویخ مفیود    ). شکر گذار الطاف الهی بوده و کفران نعمت نکند

( در نتیجه هدایت حاصل شده در قلب انسان تماما صنع خداست کوه بوه دلیول    95: 4 ج

 شود. می لطف و کرمش به انسان افاضه

در بواره ایموان پرسویدم کوه آیوا      )ع(از امام صوادق »ره حسن بن زیاد گوید: در این با

بندگان در آن دخالتی دارند؟ فرمود: نه و کرامتوی نیسوت، بلکوه آن از طورف خداونود و      

 (942:  4،جق4442برقی، )«فضل وبخشش اوست.

باطول ظواهر    عنووان  بوه حق و یا ناحق  عنوان بهحاصل آنکه خداوند نمی گذارد باطل 

توانست در انتخاب راه نادرسوت خوود را    صورت انسان می گردد. بدیهی است در غیر این

معذور بداند و خود را از احتجاج الهی رهایی بخشد. اما سونت الهوی بور آن قورار گرفتوه      

 الْحُجَّةُ فَلِلَّهِ قُلْ»فرماید:  می است که حجت خویش را تمام کند؛ چنانکه خداوند در قرآن

 (443انعام/)« بالِغَةالْ

ی هوا  گوذارد و چنوین عوذری بورای انسوان      نموى  باقى هیچکس براى اى بهانه خداوند

( 1شوود،)  می انسان وارد در واقع وقتی مطلبی ناحق و ناروا بر دل ماند.خطاکار باقی نمی

که خداوند بین او و قلبش حائل است قبل از اینکوه انسوان آن مطلوب را بپوذیرد     از آنجا 

کند.  می خداوند از اینکه حق، باطل جلوه کند یا برعکس باطل، حق جلوه کند جلوگیری

 فَوإِذا  فَیَدْمَغُوهُ  البْاطِولِ  عَلىَ باِلْحَقِّ نقَْذِفُ بَلْ»آیه دیگری که هم راستا با این مطلب است:

بور را توان صحت مدعای مز می با نگاهی به روایات ذیل این آیه نیز (48)انبیا/«. زاهِق هُوَ

هیچ باطلى نیست که در برابر » :مورد تایید قرار داد. امام صادق)ع(در این خصوص فرمود

کنود و ایون اسوت سوخن خداونود کوه        حق قد علم کند مگر این که حق بر آن غلبه مى

« شود. شکند، پس ناگهان او نابود مى کوبیم پس آن را مى فرمود: بلکه حق را بر باطل مى

 (59: 4 ج ،ق4414حرعاملی،)

و قل جاء الحوق  » فرماید: می خداوند متعال در آیات دیگری نیز این حقیقت را تاکید

الباطول و یحوق الحوق      و یموح اللّوه  »( ؛84)اسورا/ « و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقوا 

 (14شوری/)« بکلماته

جا لازم است مجوددا موورد تاکیود     با توجه به مطالب یاد شده؛ نکته مهمی که در این

قرار گیرد؛ این است که با وجود این که لطف الهی عام است تا حجت الهی بر همه افوراد  
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بشر تمام شود اما به طور خاص شامل حال مومنین است. اگر کسی این الطواف الهوی را   

گیورد نادیوده    موی  که در قالب هشدارهای مختلف عقل و وجدان و قلوب انسوان صوورت   

و همین باعوث سورگردانی او شوود. دلیلوی وجوود      بگیرد، ممکن است از آن محروم شود 

ندارد که چنین لطفی از طرف خداوند متعال مستمراً ادامه داشته باشد. انسان بوی بهوره   

ی هوا  از هدایت الهی در معورض القائوات شویطانی و خوواطر نفسوانی و جهول و جهالوت       

راه باطول   گیرد به گونه ای که ممکن است باطول را حوق بپنودارد و در   گوناگون قرار می

ی قبلوی  هوا  جان خویش را نیز فدا کند اما این عاقبت شوم و معکوس نتیجه سووءانتخاب 

 توان آن را به خداوند رحمان و رحیم نسبت داد.خود اوست و نمی
 (481آل عمران/)« لِلْعَبیِدِ  بِظَلاَّمٍ لَیْسَ اللَّهَ أَنَّ»َ

باشد و جانوب تقووای الهوی را    طور که در نقطه مقابل هرچقدر انسان پاکیزه تر  همان

 ی ویژه الهی نیز برخوردارتر خواهد بود.ها بیشترنگه دارد از هدایت

 (13انفال/)« فُرقْانا  لکَمُْ یَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»

 حوق  خووبى  به که است چیزى معناى به و است «فرق» ماده از مبالغه صیغه «فرقان»    

( در واقوع در ایون آیوه    444: ص ،5 ج ،ش4954مکوارم شویرازی،   ) .کنود  موى  جدا باطل از را

کند که اگر بندگانش از مخالفت بوا او بپرهیزنود و تقووا پیشوه کننود       می شریفه خداوند اعلام

عطوا خواهود نموود کوه در پرتوو آن       ها خداوند متعال نیز در مقابل روشن بینی خاصی به آن

 تعلوم  و تعلویم  طریوق  از را علووم  از قسمتى از باطل تشخیص دهند. در واقعتوانند حق را  می

 بوا  آن شستشووى  و دل صفاى طریق از را الهى علوم از دیگرى بخش و گرفت فرا باید رسمى

 کوه  کوس  هور  قلوب  در خداونود  که است نورى همان این و ساخت، فراهم تقوا و معرفت آب

شوود.   موی  قلب خوودش معیوار شوناخت حوق از باطول     اندازد و این  مى ببیند لایق و بخواهد

چنانکه، پیامبر)ص( در خصوص تعریف نیکی و بدی دست خود را به سینه وابصوه گذاشوته و   

از قلبت استفتا کن، از نفست استفتا کن. نیکی آن چیزی است که قلوب و نفوس بوه    »فرمود: 

است و در دل جوولان   یابد و و بدی آن چیزی است که اضطراب آور می آن آرامش و اطمینان

   (118: 45ق، ج 4444مجلسی،)«کند. می و اضطراب ایجاد

الهوام فرمووده    همه افوراد بشور  یعنی خدا این شناخت را به صورت یک الهام به قلب 

 و مکانیزم یک قلب سالم به این گونوه اسوت کوه فقوط بوا حوق، آراموش و سوکون         است
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 بوا  شوود ودل  موی  انسان با یاد خدا آرام (18)رعد/.«القُلوب تطَمَئِنُّ اللهِ بِذکِرِ ألا»یابد.  می

 یعنوی  و باشد مفعول به اضافه قبیل از «الله»به  «ذکر» اضافه شود. اگر می مطمئن یادش

 بوه  اضوافه  قبیول  از اگور  ولی آمد؛ خواهد پدید طمأنینه از مقداری باشد خدا یاد به بنده

 .آیود  موی  دسوت  بوه  کامول  طمأنینوه  حتماً و باشد بنده یاد به خداوند یعنی و باشد فاعل

 (778 : 14 ج ش،4934)رك:جوادی آملی،

باری، خداوند متعال اسبابی را فراهم کرده است که یک قلب سالم بتواند حق و باطل 

را از هم تشخیص دهد. افرادی که در مسویر هودایت قورار گرفتوه و معوارفی را دریافوت       

ای دل توانود در لحظوه   موی  وش نکنند که خداوندنباید مغرور شوند و هرگز فراماند  هکرد

 نقَُلِّوبُ  وَ »فرماید: می انسان را از حال سعادت به حال شقاوت تغییر دهد .چنانکه در قرآن

 (441انعام/)« مَرَّةٍ أَوَّلَ بِهِ یُؤْمِنُوا لمَْ کمَا أَبْصارَهمُْ وَ أفَْئِدَتَهمُْ

اسْتَجیِبُوا لِلَّوهِ وَ لِلرَّسُوولِ إِذا   »سوره انفال   14علامه طباطبائی درباره قسمت اول آیه 

حائل بودن خداوند میان آدمى و قلب او، تمامى عذرها را در »گوید:  «دعَاکمُْ لمِا یُحیِْیکمُْ

سوت  اندازد، چون دعوت او دعوت به چیزى ا نپذیرفتن دعوت او و رسولش را از اعتبار مى

کند و آن توحید است که حقیقت و لب دعوت اوست ... با این حوال   که آدمى را زنده مى

اگر داعى حق )رسول خداص( او را به سوى کلمه حق و دین توحید کوه مایوه حیوات او    

است، دعوت کند باید بى درنگ دعوت او را اجابوت نمایود، و در تورك اجابوت آن هویچ      

دانسوتم، و یوا امور بور مون       من حقانیت دعوت را نموى » تواند بگوید: عذرى ندارد، و نمى

چوون   «مشتبه شد، و من در تردید افتادم، و یا در اقبال به سوى حق صریح گویج شودم.  

اش نیسوت. چوون    اى میان او و بنده حق صریح، همان خداى سبحان است که هیچ پرده

تور اسوت، و    کهر پرده و حجابى که فرض شود خداى سبحان از آن پرده به انسان نزدیو 

اى که در دل خلجان کند، باز خداى سبحان میوان آن و قلوب آدموى     هر وسوسه و شبهه

 (21: 3ق، ج4445طباطبایی، )«حائل است.

توان گفت که خداوند چنین نزدیکی و حضوری نسبت بوه انسوان دارد؛    می در نهایت

ام حجت الهوی  یابد و همین امر باعث اتمپس هر کس خودش را بیابد، خداوند را هم می

 درشناسایی و معرفی خداوند متعال است.
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 گیری بندی و نتیجه جمع

ی هوا  یابیم که خداوند متعال به واسطه حجوت  بر اساس آیات و روایات اسلامی در می

قلوب و رابطوه    ها الهی، راه هدایت و ضلالت را به بشر نشان داده است. یکی از این حجت

خاص آن با خدا است. خداوند متعال بر طبق مصولحت و حکموت خوویش در شورایطی     

ای کنود. ایون مکوانیزم بوه گونوه     خاص، قلب انسان را در پذیرش حقایق باز و گشاده می

گذارد و به او علم یقینوی افاضوه   پذیرد که خداوند در قلب آن شخص تأثیر میصورت می

تواند حقایق را دریافت کنود  ای به قلبش مراجعه کند میمسئله کند. در نتیجه اگر درمی

و با وجدان حقایق و دریافت معارف الهوی، قودم در مسویری گوذارد کوه پیوسوته نوور و        

روشنایی است. همچنین اگر در شرایطی انسان دچار شک و تردیود شوود و نتوانود بوین     

گذارد یقین پیودا  ه و نمیحق و باطل را تشخیص دهد؛ خداوند بین او و قلبش حائل شد

نوام دارد و در آیوه   « حیلولوت »کند که حق، باطل و یا باطل، حق است. این مکانیزم که 

ی الهی در جهت هدایت و اتموام  ها سوره انفال به آن اشاره شده است؛ یکی از حجت 14

هوای دیگور را در بور    شود. این حجت به قدری مهم است کوه حجوت  حجت محسوب می

مثال پذیرش دعوت رسولان الهی و حتی آن چیزی که به عقل خطوور   عنوان بهگیرد. می

ای است که با وجود این کند، منوط به پذیرش قلبی است. اهمیت این مطلب به گونهمی

حجت الهی اگر کسی به گمراهی کشیده شد، خودش مقصر است و به دلیل ایجاد موانع 

به عبارت دیگور بوه واسوطه مکوانیزم     شود. در دریافت هدایت الهی، مستحق مجازات می

شوود.   موی  ، خداوند بین انسان و قلب او حائل شده و مانع از پذیرش غیر حق«حیلولت»

های جهان آفرینش است و خلقتی است ویژه که تنهوا   این روند یکی از بزرگترین شگفتی

 هوا سویطره دارد و   همتا ساخته است. فقط خداونود اسوت کوه بور قلوب      از قادر متعال بی

ای قلب انسان را متحول سازد. فقط اوست که قادر است قلوب انسوان را    تواند با رایحه می

جا که  نآآماده پذیرش حق کند و به او علم و توفیق درك حقایق متعالی را عطا نماید تا 

پذیرد و  ای در مواجه با حق، آن را می شبهه انسان، با اطمینان خاطر و بدون هیچ شک و

توجهی و غفلوت موداوم    کند. این توفیق الهی در اثر بی می بدی را انکار بدون هیچ درنگی

و ناسپاسی ممکن است از انسان سلب شود و حتی در نهایت کار به جایی رسد که قلوب  

 وی با وجود شناحت حق، از پذیرش آن امتناع ورزد.
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